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Sūrat an-Naḥl (Arabic: سورةَُ الْنَّحْل) is unique in the entire 
Qurʾān for its exposition of the diversity of forms and 
levels (stages) of existence, life, and nature. The contents 
of this sūrat (Arabic: َسوُرة, Romanized: sūrah; pl. َسُور, 
suwar) deal with the origin, levels, and nature of life, 
God’s creation and command for its “flow and diffusion,” 
(Arabic:  َوَ سَریان یانجَر , Romanized: Jaryān va Sarayān) the 
types, quality, truth, and reality-centeredness of life, and 
the general and specific details related to different kinds 
of life in water, on earth, and in the air. It highlights 
marine life, various livestock animals, nutritional, 
drinkable, wearable, and transportation benefits, as well as 
birds, bees, and other creatures. It is clear that the purpose 
of this sūrah in providing such explanations is to remind 
humans and inspire their resolve to understand these 
endless levels of life, to pursue spiritual growth and 
Divine knowledge, and to follow the commands of 
“justice (Arabic: الَْعدَْل, Romanized: al-ʿAdl), kindness 
(Arabic: إحْسان, Romanized: ʾIḥsān), and giving to kinsfolk 
(Arabic:  إِیتاَءِ ذِي الْقُرْبَى, Romanized: ʾĪtāʾ dhī al-Qurbā), and 
restraining from indecency, wrongdoing, and Baghy 
(Arabic: الَْبغَْي, lit.: trespass).” This leads to a “pure” 
spiritual and moral life (Arabic: َالَْْیَاة الْطیَِبة, Romanized: 
Ḥayāt Ṭayyibah), which is manifested in the conduct of 
the great personalities mentioned in this sūrah (chapter), 
from “Khalīl” (Abraham, peace be upon him) to the “Seal 
of the Prophets” (Muḥammad, peace be upon him). This 
research utilizes content analysis and references library 
sources to discuss and examine the subject, offering new 
interpretations of this great and eloquent Qurʾānic text. 
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  ها: واژهکلید
 یشـناخت نحـل، زنـدگ ۀسور 

ـــب ح ـــرآن، مرات ـــات،در ق  ی
 نحل. ۀو سور  یعتطب

 

و  یمراتـب هسـت یـینها و تب تنوع صورت یانب یثاست که از ح یا نحل سوره ۀسور 
سـوره در  یـنفرد اسـت. سـخنان ا منحصربه یمدر سراسر قرآن کر  یعت،و طب یاتح

آن،  «یانو سـرَ  یانجرَ » ،«یخلق و امر اله» یات،ح یتمراتب و ماه یدایش،با  پ
مربـوط بـه  یـاتو جزئ یّـاتکل یـات،ح مداری یقتو حق یتحقّان یفیت،ها، ک گونه

و اشـاره  یـانگرفته تا انـواع چهارپا یاییدر  یاناز آبز  ین،انواع آن، در آ  و هوا و زم
پرنـدگان و زنبـور  یـزهـا و ن آن یو ترابر یو پوشاک ینوشاک ی،به انواع منافع خوراک
سـوره از  یـندرخور توجه است. روشن است که هـدف ا یگر،عسل و موجودات د 

مراتـب  یـنشـناخت ا یعـزم او بـرا یختنتـذکار انسـان و بـرانگ هـایی، یینتب ینچن
عـدل و »از اوامـر  یـتو تبع یالهـ رشـد و معرفـت یقطر  یو ط یاتح یناشدن تمام

بـه  یدنو رسـ «یاز فحشـا و منکـر و بغـ داری یشـتنو خو  القربی یذ یتاءاحسان و ا
ن یـبـزرگِ ا های یتشخصـ یرۀاسـت کـه در سـ ای یو معنـو  یروح «یبۀط یاتح»

پژوهش با استفاده از روش  ینشده است. ا یمتجل )ص(تا خاتمیل)ع( سوره، از خل
 ۀمنظومـ یـنرا از ا ینینـو  یها برداشـت ی،ا به منابع کتابخانـهمحتوا و استناد  یلتحل

 .  ارائه داده است یقرآن یایبزرگ و گو 
 (،39) 21 ،قرآنای یهاا آموزه .نحـل ۀو مراتـب آن در سـور  یـاتح(. 1403) .ی، نوشـینمراد له، ابوالفضل؛ امنش خوش اسناا: 

157-180 .https://doi.org/10.30513/qd.2024.5796.2301 
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 مقدمه

و از  1بارئ مصوّر، قرآن کریم کلام حیّ قیّوم و بیان امر عام وجود از سوی خدای خالقِ 
، اما فراتر از زمان و «ناس»آن جمله، بیان امر انسان و جهان است. قرآن، زبان مفهوم برای 

آید، متنی  این کتا ، بنابر آنچه از آیات و روایات متعدد برمی .مکان و زبان مردمان است
بلکه در هر زمانی تازه است و برای  ،ای از تاریخ و جغرافیا نیست خشک و ایستا در گوشه

 . (79-141منش، زبان قرآن، ص  )نک. خوش گوید خن میمخاطبان خود س

، عبارت ته و بررسی کنیمگرفحاور پی  ۀخواهیم آن را در مقال ای اصلی که می اندیشه
و ابعاد آن در  -  انسان یاما عمیق و تودرتو  ،این مسئله مهم و بدیهی -« حیات»است از 

پرسش قابل دو در سورۀ نحل، ابتدا این « حیات» ۀنحل. نظر به جایگاه بارز مسئل ۀسور 
چگونه سورۀ نحل در سیر خود، ما را  و طرح است که مفهوم حیات در این سوره چیست

 .برد می« حیات طیّبه»یعنی  ،از درجاتِ دانیِ حیات به درجات عالیِ آن

که مفهوم حیات در قرآن مساوق هستی است و این مفهوم با  است تبیین شده هدر مقال
طرح شده است. هدف از طرح این ی به شکل بدیعخاصِ خود،  یمراتب و درجات

انسان برای سیر در مسیر و مصیر  به تنبه دادنها و تنوعات و بیان مراتب و درجات،  تفاوت
سوره این دهد.  با الگویی است که قرآن کریم به دست می ،حیات و نیل به حیات طیّبه

ثمرات مختلف به دست  ،دهد که چگونه با نزول آ  از دل خاک تیره آشکارا نشان می
شوند. چگونه بسیاری از موجودات و  آید و این ثمرات خوراک دام و انسان می می

تعبیر بدیع قرآن  طبق ،و قعر دریاها تا اوج آسمان نیزم رِ یاز ز  زودرشتیهای ر  پدیده
سخَّ » وصل و  ۀ، حلق«وحی»اند و چگونه پدیده و شعور مرموزی به نام  انسان شده« رم 

جدید  یها تید میان آسمان و زمین شده است تا در نهاد آدمی همواره ظرفحبل ممدو 
 د.انراهبر و رهنمون گرد« حیّ قیّوم»را به سوی حیات  اوپدید آورد و 

                                                      
برگرفته از آیۀ پایانی سورۀ حشر؛ آنجا که حضور خداوند متعال را در مراحل مختلف پیدایش و کمال هستی نشان  .1

 دهد.  می
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 1. سورۀ شناخت نحل1
حجر و اسراء است. در آغاز هیچ  های هقرآن و بین سور  ۀسورۀ نحل شانزدهمین سور 

ای که در سورۀ نحل  و به اندازهاست تصریح نشده « یآمدن امر اله»به  ،ای از قرآن سوره
بینیم، از حیات و درجات حیات و فروع امر الهی سخن به میان نیامده است: از تنزیل  می

ملائکه و روح تا خلقت انسان و چهارپایان و آبزیان و حشرات و پرندگان، و از ذکر اجزا و 
 ،دن جبرئیل و فرشتگان و بعثت پیامبرانها گرفته تا آم های آن وردهاخصوصیات و انواع فر 

ظور رساندن وجود انسان به درجات برتر به من )ص(عبدالله  بن و محمّد )ع(از جمله ابراهیم
سوره  اینالهی در  یها باشد. به سبب برشمردن نعمت« حیات طیّبه»زندگانی که همان 

مانند بیشتر  ، سوره  محور این. (193، ص1، ج1974)سیوطی، اند  گفته« نِعَم»را آن نام دیگر 
و   توحید، قدرت  دلایل  یگانگی خداوند، معاد و نبوت، بیان  مکی، اثبات  های سوره

، 12، ج1374)طباطبایی،   هاست آن و پاسخ به   منکران  شبهات  پروردگار و طرح  عظمت
 .(204-203ص

خود، از تنزّل  ۀقدر است که با لحن موقّر و بیان فشرد ۀسورۀ نحل تفصیلی از سور 
فشارکی،   لسانی :)نکنزول قرآن سخن گفته است  اهای او ب فرمان ۀکارگزاران امر الهی با هم

گذرد به ما نشان  هستی می« اتاق فرمان». گویی این دو سوره آنچه را در (68، ص1395
ابراهیم  ۀکه دو سوره بعد از سور  جدا از آن - دهند و چنین است که سورۀ نحل می

که  شخصیتی است )ع(شود. ابراهیم نیز منتهی می )ع(خود به ابراهیمدر سیر  - است
هستی به وی و راه یافتن او به سرمنزل یقین « اتاق فرمان» ۀدر سورۀ انعام از ارائوند خدا

حجر  ۀیعنی سور  ،پیش از نحل ۀسخن گفته است. نیل به یقین، از قضا در آخرین آیۀ سور 
زند:  های پایان و آغاز حجر و نحل رقم می میان آیهرا این خود تناسبی  .نیز آمده است

ِاليْ قينُِ﴿ ت ي ك 
ْ
ِي أ ت  ى ِالل   ِ﴿ ؛(٩٩ /)حجر ﴾ح  مْرُ

 
ِأ ت ي

 
بارها از . قرآن کریم همچنین (1 /)نحل ﴾أ

 مقام»برآمده از آن و نیز نیل به  و شهودِ « فطرت» ۀبه مرتب )ع(ابراهیم هدایت یافتن
سخن گفته  - اند همین سوره نظردو مفهوم بنیادین در تعلیم دین و مدّ  که -« حنیف
ِ﴿است:  ل كُوت  ِم  َٰه يم  ِنرُ يِٓإ برۡ  َٰل ك  ذ  ك  َٰتِ و  َٰو  م  ِوِ ِٱلس   رۡض 

 
ِِٱلأۡ ِم ن  ل ي كُون  ِ﴿؛ (75 /)انعام ﴾ٱلمُۡوق ن ينِ و  إ ن  

                                                      
است که  یا سوره یِ شناس و عبارت از قرآن یعلوم قرآن ۀمجموع دِ یحال جد نیو در ع میاز علوم قد شناسی سوره. 1

 .(16-14ص ،1395 ،یفشارک ی لسان :)نکقرآن است در امر فهم و تدبر  یمهم یهاتیحائز ظرف
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ِم نِ  ِي كُ ِل مْ ِو  نيفاً ِح  ِلل     ِقان تاً ةً م  
ُ
ِأ ِكان  ِ [...] ٭ ِالمُْشْر كينِإ برْاهيم  ِم ل  ة  ِات  ب عْ ن 

 
ِأ ِإ ل يكْ  ينْا وحْ 

 
ِأ ثُم  

ِالمُْشْر كين ِم ن  ِماِكان  نيفاًِو  ِح   .(123-120 /)نحل ﴾ِإ برْاهيم 

بخش همچنین تصویر خشک و خشن مشرکان را در روزگار نزول  این سورۀ زندگی
 ۀکه بنابر آی)ص(دن پیامبر اکرمامر آمرا به اوواع کند و منتهی شدنِ آن  قرآن تصویر می

به عالم انسانی   همین سوره، شهید و گواه امت و واجد و واهب حیات برتر و طیّبه 89
در بخش پایانی سوره از یک سو، ناظر به تأسیس  )ع(دهد. ذکر ابراهیم است، نشان می

اسراء و ذکر  ۀتمهیدی برای ورود به سور  ،توحیدی او در جزیرةالعر  و از سویی دیگر
 )ع(و سلیمان )ع(قصای داودمسجدال یجا به ،مسجدالحرامِ خلیل و خاتم جایگزینیِ 

 است.

 ،است و این دو سوره بزرگِ مسبحات ۀاسراء، سور  ۀسور  سورۀ نحل همچنین زوجِ 
قابلیت  ،که در مجالی جداگانه اند فراوانی های دارای شباهتهای زوج،  نظیر دیگر سوره
 ۀدر قرآن کریم دو بار کلم ،برای نمونه .دارندرا ی مقارنه و تنظیر ها طرح در جدول

یکی برای عسل و دیگری  آمده است: به صورت پیاپی در دو سورۀ نحل و اسراء« شفاء»
برای قرآن به کار رفته و به منتهی شدنِ نسبِ این هر دو به مبدأ وحی الهی نیز تصریح شده 

فاءٌِل لن  اس﴿ل است که وحی، عس ۀاست. یکی از تولیدات مدرس ش  و تولید  (69/)نحل ﴾ِفيهِ 
ِل لمُْؤْم نين﴿دیگری در این مدرسه وجود دارد که از هر تولیدی برتر و آن  ِر حْم ةٌ ِو  فاءٌ  ﴾ِش 

 است. (82/)اسراء

 . رئوس برخی مطالب شاخص در سوره2

 . حیات و امر در قرآن کریم1-2

 ۀمساوی همدیگرند. سورۀ نحل، سور « هستی»و « حیات»بینی قرآنی دو مفهوم  در جهان
فرمان الهی صادر »حیات و نفخۀ وجود است. یک محور اصلی این سوره این است که 

های  درجات جلوه ،آنجاکه فرمان الهی از فعل او جدایی ندارد است و از« شده و آمده
 متنوع این حیات سراسر هستی را فراگرفته است.

تي﴿جریان و سرَیان فرمان الهی است: آغاز سورۀ نحل با تصریح به 
 
مْرُِالل   ِِِأ

 
و نیک  ﴾أ

مْرُِ﴿خداست:  دانیم که خلق و امر عالم از آنِ  می
 
ِالأْ لاِل هُِالخْ لقُِْو 

 
توان  . می(54/)اعراف ﴾أ
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« امر»تمثیلی ناقص، در فرمان و تدبیر الهی است. « امر»همین آفرینش و« خلق»گفت 
دو  نیهرچند تفکیک قطعی و دقیق میان ا ،ار هستی استافز  سخت« خلق»افزار و  نرم

این سوره نیز به سرشت انسان و استعجال او  ۀپذیر نیست. استعجال مذکور در طلیع امکان
گردد که مصادیق آن در قرآن کریم فراوان است. در سخن  می های گوناگون باز در زمینه

توان این اقوال  بندی می هر یک دستد .مفسران دربارۀ مفهوم امر، اقوال متعددی آمده است
یکی مربوط به وقوع قیامت و عذا  اخروی و عذا  و عقا  )کلی،  ۀرا به دو دست

 رد.تقسیم ک (مشرکین و دیگری امر و فرمان و فرایض و آفرینش دنیوی

ونَكَ ﴿ :های قرآنی در با  استعجال عذا  سخن نخست به دلیل برخی قرینه وَ یَسْتَعْجِل 
 ،های مربوط به صحابه و راویان حدیث و برخی نقل (47/ ؛ حج53/ عنکبوت) ﴾ بِالْعَذا 

اما مفسران در موارد متعددی  ،(205-204، ص12، ج1372)نک: طبرسی،شهرت یافته است 
علامه  ۀکه به گفت اند. چنان اظهار کرده را قدیمی جز این نظر مشهورِ  ،نظرات دیگری

مْر ه ِ﴿ ۀعادل امر در آیطباطبایی، امر در اینجا م
 
ِب أ ُ ِالل   ت ي 

ْ
ت  ىِي أ حُواِح  ِاصْف   (109 /)بقره ﴾ف اعْفُواِو 

و روشن است که در این آیه چیزی جز ظهور حق بر باطل و توحید و ایمان بر شرک است 
در سخن مفسران دیگر، مراد از امر،  .(537-536، ص6، ج1374)طباطبایی، و کفر نیست 

مسائل مربوط به همین دنیا دانسته شده است، از جمله احکام، حدود و فرائض الهی 
یا  (352، ص5، ج1371؛ میبدی، 7، ص12، ج1408؛ نیز نک: رازی، 162، ص17، ج1420)طبری، 
وزی بر او را برای پیر  کتا  انتظار آمدنِ  که اهلاست پیامبری دانسته شده  ،مقصود

اِجاء هُمِْك تابٌِم نِْ﴿بقره نیز اشاره شده است:  ۀسور  89 ۀکشیدند و در آی مشرکان می ِل م   و 
رِ  ِع  ِما ِجاء هُمْ ا ِف ل م   رُوا ف  ِك  ذين 

ِال   ِع ل ى ِي سْت فْت حُون  بلُْ ِق  ِم نْ ِكانوُا ِو  هُمْ ع  ِم  ِل ما قٌ د   ِمُص  ِالل    فوُاِع ندْ 
ِالل   ِ ِف ل عْن ةُ ِب ه  رُوا ف 

و نیز تمام کائنات و عالم  ،(471، ص6، ج1426)ماتریدی،  ﴾ِع ل ىِالكْاف رينِ ك 
ند و از تقدیر و تیسیر و قضا و تدبیر وی به هست تکوین خدا امکان از جملۀ امر و حاصلِ 

به معنای ثبوت و استقرار و « أتی»همچنین واژه  .(284، ص2، ج2000)قشیری، اند  عمل آمده
 . (177، ص3تا، ج )ماوردی، بیهای الهی شمرده شده است  نامر به معنای فرما

امرِ آتیِ »هر « امر»انگیزند و این  بسیار زیاد و شگفت ،مصادیق امر در قرآن کریم
، 13، ج1419،   الله )فضلاست که موجب سرور مؤمنان و ورر کافران خواهد بود « الهی

 . (269-265، ص16، ج1405؛ صادقی تهرانی، 189-187ص
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 های حیات  . گونه2-2

 حیات، از انواع جانوران دریا و خشکی و هوا نام برده است.  دلیل توجه بهسورۀ نحل به 

سْت خْر جُواِم نهُِْح ليْ ةًِت لبْ سُون هاِ﴿آبزیان:  -
ِت  ر ي اًِو  حمْاًِط 

كُلُواِم نهُِْل 
ْ
ِل ت أ حْر  ِالبْ  ر  خ   ذيِس 

ِال   ِهُو  و 
ِ واخ ر  ِم  ىِالفُْلكْ  ِت ر  ل  كُمِْت شْكُرُونو  ِل ع  و  ِل ت بتْ غُواِم نِْف ضْل هِ  و   .(14 /)نحل ﴾ فيهِ 

راتٍِفي﴿پرندگان:  - خ   ِمُس  يرْ  يِالط  
ِإ ل  وْا ِي ر  ِل مْ

 
ِفيِِأ ِإ ن   ُ ِالل   ِإ لا   كُهُن   ِيُمْس  ِما ماء  ِالس   و   ِِِج  ذل ك 

وْمٍِِياتٍِآل ِ  .(79 /)نحل ﴾يؤُْم نُونِل ق 

وْح﴿حشرات:  -
 
ِأ عْر شُونِيِو  اِي  ِم م   ر ِو  ج 

ِالش   ِم ن  ِبُيُوتاًِو  ِالجْ بال  خ ذيِم ن 
ِات   ن 

 
ِأ يِالن  حْل 

ِإ ل  ب كُ  ِر 
ِكلُىِ٭ ِف اسْلكُيِِِثُم   رات  ِالث  م   

فاءٌِِِم نِْكلُ  لوْانهُُِفيه ِش 
 
رابٌِمُختْ ل فٌِأ خرُْجُِم نِْبُطُون هاِش  ِذُللُاًِي  ب  ك  ِر  سُبلُ 

ِ ِإ ن   ِل ِِِفيل لن  اس  وْمٍِِي ةًِآذل ك  رُونِ ِل ق  ك   ت ف   .(69-68 /)نحل ﴾ي 

زی: در این زمینه خداوند نام برخی حیوانات را بیان کرده است  حیوانات خشکی -
 که البته بیشتر خوراکی هستند: 

نعْامِ ِوِ ﴿
 
هاِالأْ ل ق  ناف عُِِوِ ِءٌِِد فِِْفيهاِل كُمِِْخ  كُلوُنِ ِم نهْاِوِ ِم 

ْ
مالٌِِفيهاِل كُمِِْوِ  ٭ ت أ ِترُيحُونِ ِحينِ ِج 

حمْ لُِِوِ  ٭ ت سْر حُونِ ِحينِ ِوِ  ثقْال كُمِِْت 
 
ِ ِإ لا  ِِبال غيه ِِت كُونوُاِل مِِْب ل دٍِِِإ ليِأ ق  ِِب ش  نفُْس 

 
ب  كُمِِْإ ن ِ ِالأْ ؤفٌُِِر  ِل ر 

بُوهاِالحْ ميرِ ِوِ ِالبْ غال ِِوِ ِالخْ يلْ ِِوِ  ٭ ر حيمٌِ خلْقُُِِوِ ِزين ةًِِوِ ِل ت رْك   .(8-5/)نحل ﴾ ونت عْل مُِِلاِماِي 

﴿ِ ِي وْم  ون ها ف ُ ِت سْت خ  ِبُيُوتاً نعْام 
 
ِالأْ ِجُلوُد  ِم نْ ِل كُمْ ع ل  ِج  ِو  ناً ك  ِس  ِبُيُوت كُمْ ِم نْ ِل كُمْ ع ل  ِج  ُ ِالل   و 
تاعاًِإ لي ِم  ثاثاًِو 

 
شْعار هاِأ

 
ِأ وْبار هاِو 

 
ِأ صْواف هاِو 

 
ِم نِْأ ت كُمِْو  ِإ قام  ِي ومْ  عْن كُمِْو   .(80/)نحل ﴾  حينِِظ 

 و بز( 1چهارپا )شتر، گاو، گوسفندو مشهور در معنای چهار نوع  «نِعَم»جمع  «اَنعام»
به معنای شتر است، آن زمانی که متکثر و متعدد باشد و مفسران با برداشت  «نِعَم» 2است.

ِف رشْاًِ﴿ ۀاز آیۀ شریف موُل ةًِو  ِح  نعْام 
 
ِالأْ ِم ن  به معنای گوسفند و شتر با هم نیز  ، این کلمه را﴾و 

صورت مفرد به کار رود، جز شتر  . اگر نِعَم به(162، ص2ج ،1409، فراهیدینک: )اند  گرفته
شود  گفته شود، شتر و گاو و گوسفند را شامل می «انعام»گیرد، اما اگر  را در برنمی

 . (11، ص3، ج1407؛ جوهری، 2043، ص5، ج2001)ازهری، 
                                                      

به معنای « گئو»)مرکب از « گئوسپنتا»است. این واژه در اوستا، عبارت از « گاو»خود مأخوذ از « گوسفند». واژۀ 1
نام مطلق « گوسپند»است، و در پهلوی،  به معنای مقدس و روی هم به معنای جانور )اهلی( پاک« سپنتا»گاو و 

 . (19378، ص12، ج1373)دهخدا، جانوران اهلی است 

شوند  مرتب  می« مال»و « چهارپایان»دهی و از راه تفأّل به خیر، نعمت و خیر با  . در فرهن  قرآن، برای جهت2
  .(94، ص1398منش،  )خوش
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 «امر الهی»و « حیات»ی  فیض مند . زمان3-2

ما در برابر خود و نیز بنابر بیان سورۀ نحل، موجودات مختلف از گاو و اسب و شتر تا 
زنبور عسل و موجودات دیگر را در حال کار و کوشش و حرکتی معقول و منطقی 

امه بندی و برن و غیراختیاریِ بدن انسان نیز مطابق با همین زمان یرارادییابیم. افعال غ می
گیرد. ادراک زمان و سیر بر اساس آن، بخشی از شعور فراگیر و پرعظمت این  صورت می

شود تا آنچه در با   یاد می« ساعت بیولوژیک» تعبیر هستی است. آنچه گاهی از آن با
های  و نیز تصویر قرآن کریم از مفهوم زمان... فلسفه و ودر فیزیک « حرکت و زمان»

آید،  گفته می« آخرالزمان»عوالم محی  بر آن تا رسیدن به تودرتو در این جهان و 
 هاست.  هایی از این سیر و صیرورت جلوه

خان و گازها خان خواهد رفت و  است و سوزان برآمده یاین هستی از دلِ د  به سوی د 
 ,singh, 2004) ای از سیر و صیرورت آن هستیم ما خود برخاسته و برآمده از آن و در گوشه

p. 560).  طی خواهد کرد؛ این « عِجل»این هستی، سیر و ساعت و اجل خود را دور از
ِاسْت وى﴿دور نیستند:  وقایع از اشارات قرآن به ِِِثُم   ِل لأْ رضْ  ِو  ِل ها ِف قال  ِدُخانٌ ي  ِه  ِو  ماء  إ ل يِالس  

ِطائ عينِ  ت ينْا
 
ِأ ِقال تا رهْاً ِك  وْ

 
ِأ وعْاً ِط  ِمُبينٍِف ارْت ق بِْ﴿؛ (11 /)فصلت ﴾ائتْ يا ِب دُخانٍ ماءُ ت يِالس  

ْ
ِت أ  ﴾ي وْم 

 .(10 /)دخان

 مداری جریان حیات و هستی . حق4-2

کند که این هستی بر  تصریح می و گوید گونه از حیات و هستی سخن می این سوره این
ِت عالي﴿بنا شده است: « حق»اساس  ِب الحْ ق   رضْ 

 
ِالأْ ِو  ماوات  ِالس   ل ق  اِيشُْر كُونِ ِِخ  م    .(3/)نحل ﴾ع 

گرفت و چرخشِ  ای است که پاشنۀ درهای بزرگ در آن قرار می به معنای چاله« حِقّ »
ند و ا به هم نزدیک« حقق، حدق و حلق»هایی همچون  در، همیشه بر مدار آن بود، ریشه

فارس،  ؛ ابن42-41 و 8، ص3، ج1409)فراهیدی، رسانند  کنندگی را می مفهوم نوعی احاطه
، نقیض باطل و به معنای «حَق». (38، ص10، ج1414منظور،  ؛ ابن98 و 33و  17، ص2، ج1399

، 3، ج1381؛ انوری، 9142، ص6، ج1373)دهخدا، ثابت، راست، درست، ملاک و معیار است 
های دیگر، آفرینش و گردش آسمان و زمین و  و قرآن کریم در این سوره و سوره (2567ص

ئ ذٍِالحْ ق ُِ﴿کند:  ی میمعرف« حق»نیز حسابرسی خلق را بر مبنای  زْنُِي ومْ  ِالوْ  . (8 /)اعراف ﴾و 
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سخن آیه این نیست که وزن در آن روز امر حقّی است و حقیقت دارد، بلکه آیه درصدد 
بیان این نکته است که آنچه در آن روز ملاک و معیار است، مفهوم جامع و متعالیِ 

گیرد،  ا از خدای حق میاست و با چنین مفهومی که عظمت و جامعیت خود ر « حق»
حقّ ». جالب است که (12-11، ص8، ج1374)طباطبایی، امور دیگر سنجیده خواهد شد  ۀهم

قّه قّه»اند. ) یک ریشهاز گیرند، هر دو  نوعی در برابر هم قرار می که به« و ح  در اصل  «ح 
ز دربرگیرنده و ظرف کوچکی برای نگهداری اشیا بوده و بعدا  یکی ا ءبه معنای شی

، 3، ج1381 ؛ انوری،9150، ص6، ج1373)دهخدا،  1وسائل تردستی و شعبده شده است(
 . (2559ص

زند و حق چیزی  آن را پس می ،به تصریح قرآن، هرچه برخلاف حق باشد، هستی
ِ﴿شود:  خدای بزرگ ناشی میۀ است که تنها از مبدأ اراد ِم ن  ِت كُون ن   ِف لا ب  ك  ِر  ِم نْ الحْ ق ُ

  2.(60 /عمران ؛ نیز آل147 /)بقره ﴾المُْمْت رينِ 
 
 

                                                      
، غزل 1382)حافظ، است نرمندانه محل توجه قرار داده و ناهمسانی را در این غزل خود ه همگونی. حافظ این 1

133): 
 باز کــــــرد مـــکر با فــلک حقه یادبن  نهاد دام و سر حقه باز کــرد یصوف
 که عرض شعبده با اهل راز کـــرد یراز   در کلاه یضهچرخ بشکندش ب بازی
 که عمل بر مجاز کرد یشرمنده ره رو  یدشــود پد یقتحق یشگاهکه پ فردا

های  . مدار و محور بودن حق در هستی همراه با حقایق مهم دیگر در این با ، در آیات سورۀ حج که شباهت2
اند و در هر دوی  ترتیب مکی و مدنی های نحل و حج به زیادی با آیات سورۀ نحل دارند قابل توجه است: سوره

العر  وجود دارد. تحذیر از شرک و  به فضا و فرهن  جزیرة ها از دو زاویۀ مختلف نگاه نقدی و تصحیحی آن
عنوان فرستادگان و کارگزاران امر الهی، درس توحید با استفاده از  عبادت معبودان موهوم، گزینش فرشتگان به

مثابۀ پدر و اشاره به ابعاد سیاسی و عبادی و اجتماعی حج، از  ، سخن از حضرت ابراهیم)ع( به«حشره»نقش یک 
 .(78-57)نک: حج/اند  ه موووعات و اشارات مشترک میان دو سورهجمل
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 های هستی، یا جمال و کمال حیات  ه به زیبایی. تنب  3

به وجود حیات اشاره دارد؟ پاسخ منفی است. سوره،  صرفا   ،این سوره درآیا قرآن کریم 
قرار  نظرخوبی مد حیات و سیر و سریان و جریان آن به سوی کمال و نیز جمال آن را نیز به

دهد. قرآن کریم پس از بیان منافع مادی چهارپایان، به جمال و کمالی که در این انعام  می
 1کند: وجود دارد اشاره می

ِت سْر حُونِ ﴿ ِحين  ِو  ِترُيحُون  مالٌِحين  ِل كُمِْفيهاِج  ثقْال كُمِْإ لي ٭ و 
 
حمْ لُِأ ِت  ب ل دٍِل مِْت كُونوُاِبال غيهِ ِِو 

ِ ق   ب ش 
ؤُفٌِر حيمٌِإ لا ِ  ب  كُمِْل ر  ِر  ِإ ن   نفُْس 

 
 (7-6)نحل/  ﴾الأْ

 مجاور نحل و حجر، توجه خاصی به زیبایی )از بالا تا پایین( شده است. ۀسور در دو 
ِ﴿)ای که در اوایل  سوره –حجر  ۀرا از سور اندکی قبل از آغاز سورۀ نحل، این پیام قرآن  و 

ِوِ  ِبرُُوجاً ماء  ِالس   ِف ي لنْا ع  ِج  دْ ق 
رينِ ِل  ِل لن  اظ  ي  ن  اها ِ﴿) اواخر آن( و (16)حجر/  ﴾ز  فْح  ِالص   ح  ف اصْف 

ها صرفا  از  ه دادنایم. این تنبّ  دیده – از زینت و جمال سخن رفته است ((85 /)حجر ﴾ الجْ ميل
نیست، بلکه دعوتی برای زیبایی باطن انسان  «زیبایی برای زیبایی»و  «هنر برای هنر»با  

 است. 

ِزين ةًِ﴿تعبیر  ِو  بُوها نه بهره )اره به ترجیح بهره بردن از این حیوانات، ، دارای اش﴾ل ت رْك 

                                                      
و « ل م ک»، «ل م ش»های  ها با همدیگر و نیز ریشه در انگلیسی و اشتقاقات و ارتباط آن Camelدر عبری، جمَل در عربی،  גָמָל. نام شتر، 2

 . ,camel, chameau, chamelle, kameleגמל قابل توجه است:« ل ف ک»
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اسب و قاطر که اصطلاحا   ست. حیواناتی نظیر الاغ و( اها گرفتن از شیر و گوشت آن
م هستند، بیشت دارند و تک« حافر» اند و برای  ر برای سواری و باربری طراحی شدهس 

 .(671، ص1، ج1375؛ طریحی، 206، ص4، ج1414منظور،  )ابنتند خوردن، مورد توصیه نیس

این نکته نیز قابل ذکر است که این سوره ذیل سخن از گاو و گوسفند و بز و شتر، از 
که مرتب  با شمول و کمال و مفهومی الهی است و ذیل سخن از اسب و قاطر و « جمال»

ِالبْ غا﴿گوید:  می« زینت»الاغ از  ِو  ِالخْ يلْ  خلْقُُِماِلاِت عْل مُونِ و  ِي  ِزين ةًِو  بُوهاِو  ِل ت رْك  ِالحْ مير  ِو   ﴾ل 
شمول  اد، حقیقتی الهی است که بدار « جَمَل»جدا از ارتباطی که با « جمال. »(8 /)نحل

هم به  ،«زینت»و کمال مرتب  و در قرآن کریم به ذات خدای بزرگ متصل است، اما 
 /؛ صافات12 /؛ فصلت7 /؛ حجرات6 /؛ ق5 /)نک: ملکیابد  خدا و هم به شیطان انتسا  می

 .(43 /؛ انعام48 /؛ انفال24 /؛ نمل38 /؛ عنکبوت16 /؛ حجر7 /؛ کهف6

ها شده، سخن  در با  ارتباط جمال و شکوهی که از طریق حیوانات عاید انسان
به  ،و تعلق خاطر بشر به حیوانات استاین جمال و زینت، گسترده  ۀفراوان است. دامن

ها از روزگاران کهن حائز موووعیت و اهمیت بوده است. از  جهت توانایی و کمال آن
پرستی قبایل اولیه و حضور بسیاری از حیوانات در نقوش کهن قصور و معابد و مقابر  توتم

و پرستش و  ، مقدمه(1336؛ دریوتن، 114-8، ص1346؛ شاله، 17-10، ص1354)نک: ناس، 
)نک: از مصر و هندوستان گرفته  ،ال نزد میلیاردها انسانتقدیس گاو در طول هزاران س

ها  تا حضور نام این موجودات در نام (70-51، ص1379؛ توفیقی، 79-47و 6-4، 1381ایزدپناه، 
های مرکبی  اسب در نام های مختلف نظیر نام اسپ/ و عناوین اشرافی و تشریفاتی سرزمین

رشاسب، لهراسب، آذرگشسب همچون ارجاسب، جاماسب، گشتاسب، تهماسب، پو 
گاو از فرط فوایدی که برای بشر در سراسر گیتی داشته، به  .(2049، ص3، ج1373)دهخدا، 

و ذهن آدمی را تا احراز است شده « اشرا »ها  تدریج در دل آن به حبِّ  ،بقره ۀتعبیر سور 
 . (193-192، ص 1ج، 1351، طالقانی)مقام خدایی برای خود اشغال کرده است 

ارپایان بر روی زمین تا سیر و صیرورت انسان در هاز حرکت چ«: حرکت در حیات». 4
 صراط مستقیم الهی 

ر  و لقای اوست.  هدف از آفرینش هستی و انسان، سیر به سوی صراط مستقیم الهی و ق 
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گوید:  ونقل و آمدوشد است، خداوند از موووع اصلی سخن می حال که سخن از حمل
ن راه اصلی، راه میانبر و کوتاه و ایمن که همان صراط مستقیم انجام عمل اصلی، یافت

جْم عينِ ﴿باشد: 
 
داكُمِْأ ل ه  ِل وِْشاءِ  ِم نهْاِجائ رٌِو  ِو  بيل  صْدُِالس  

ق   ِ ِع ل ىِالل    (9 /)نحل ﴾و 

مگر  ،ای نیست با قوم خود از حقیقت عظیمی سخن گفت: جنبنده )ع(هود نبی
و فرمانش به دست خداست و او خود بر  (و کنایه از زمام موی فراز پیشانی)که ناصیه  این

ِ﴿ مستقیم ایستاده است: فراز صراط ِهُو  ِإ لا   ِد اب  ةٍ ِم نْ ِما ب  كُمْ ِر   يِو 
ب  ِر  ِع ل ىِالل     يِت و ك  لتُْ

ِخ ذٌِآإ ن 
ي ت ها  يِإ ن ِ ِب ناص 

ب  راطٍِِِع لىِر   (56 /)هود ﴾مُسْت قيمٍِِص 

در وس  سخن از  .از راه رفتن اسب و استر و الاغ استدر ابتدای سورۀ نحل، سخن 
بيلِ ﴿ ِالس   صْدُ

ِق  ِع ل ىِالل    ِإ لي﴿ آمده و در آخر نیز از ﴾و  داهُ ِه  ِمُسْت قيمٍِِِو  راطٍ سخن رفته  ﴾ص 
 .استاست که همگی ناظر به موووع جنبش و حرکت 

 . موضوع آب و پیدایش حیات 5

خود به این  ۀو بیان است و این سوره نیز در طلیع از توویح نیاز بیجایگاه آ  در حیات، 
رٌِفيه ِتسُيمُون﴿ کند: ماده اشاره می ج  ِم نهُِْش  رابٌِو  ِماءًِل كُمِْم نهُِْش  ماء  ِالس   ِم ن  ل  نزْ 

 
ذيِأ

ِال    ﴾ِهُو 
 (10 /)نحل

بسته به شرای  محی  کیفیت  ،آ  در طبیعت در حال گردش است و در هر نقطه
شاید چند  ،شود ما مصرف می هایهای آبی که امروز در شهر  مولکولای دارد.  جداگانه

 سال قبل در اقیانوس اطلس بوده و سال دیگر در اقیانوس هند باشند.

کیلومتر مکعب آ  از سطح  448000بر اساس آمارهای سالیان پیش، هر سال حدود 
تبخیر به اتمسفر  وسیلۀ ها به کیلومتر مکعب از سطح خشکی 720000ها و  دریاها و اقیانوس

کیلومتر مکعب و حجم  411000شود. حجم بارش در سطح اقیانوس حدود  منتقل می
. تفاوت بارش و تبخیر روی استکیلومتر مکعب  109000ها حدود  خشکیبارش روی 

ریزد.  ها می کیلومتر مکعب(، مقدار آبی است که از دریاها به رودخانه 37000ها ) خشکی
طور که  انتقال بخار آ  از یک محل به محل دیگر است. همان جریان هوا )باد( عامل

آورد، رطوبت حاصل از تبخیر خشکی را به  رطوبت ناشی از تبخیر دریا را به خشکی می
. به طور اند شای در گرد ذرات آ  در مدارهای بسته ،راند. بدین ترتیب ها میسمت دریا
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 ،ها پس از تراکم در روی قارهو  آید ا میه به روی قاره و ها بخار شده آ  از اقیانوس ،کلی
زمینی مجددا  به  های زیر ها و جریان ریزد و سپس از طریق رودخانه به صورت بارش فرومی

، 1357)جداری، گویند  می 1«آ  ۀچرخ»این گردش آ  در طبیعت به رود.  ها می اقیانوس
 . (4-3ص

ها و  ها و شکل جهت ۀمبوست که ه شکل و بی رن ، بی ای بی ، مایع و ماده«ماء»
این مایع را با تعبیر خاص خود مقرّ و مستقرّ وند بلکه خدا ،آید رن  و بوها از آن بیرون می

ای  . این خود رمز و جلوه(30/؛ انبیاء6/)هودکند  وصف می «ینبوع حیات»عرش خویش و 
و « خدای بزرگ بر تخت فرمانروایی ۀاِستَوا و نیز سلطه و سیطر »از مفاهیمی همچون 

؛ همین «تمام زندگان از آن سر بر کنند»است تا « استقرار تخت فرمانروایی او بر آ »
و قرآن حکیم آن را  است هایی از آن وقوف یافته بر گوشه ،حقیقتی که دانش بشری امروز

به زبان خاص خود در مواوع مختلف بیان کرده و حتی به پیدایش و گسترش زمین و 
آیاتی از این دست که  ؛تمهید آن برای زندگی نیز طی آیات مختلفی اشاره نموده است

کنند و باید با دقت فراوان ابعاد  فوق را برای ما تبیین می ۀتنید مفاهیم سترگ و درهم
 : کرد ها را بررسی نوجوانب آ

ِفي﴿ رضْ 
 
ِالأْ ِو  ماوات  ِالس   ل ق  ذيِخ 

ِال   ِهُو  رشُْهُِع ل ىِالمْاءِ ِِو  ِع  ِكان  ي  امٍِو 
 
أ ت  ةِ   ؛ (7 /)هود ﴾س 

ِفي﴿ رضْ 
 
ِالأْ ِو  ماوات  ِالس   ل ق  ذيِخ 

ِال   ِاسْت وىِِهُو  ي  امٍِثُم  
 
أ ت  ةِ  ِِِس 

 
مُِماِي ل جُِف يِالأْ

عْل  ِي  ِع ل ىِالعْ رشْ  رضْ 
عْرُجُِفيها ِماِي  و  ماءِ  ِالس   نزْ لُِم ن  ِماِي  خرُْجُِم نهْاِو  ِماِي   ؛(4 /)حدید ﴾و 

﴿
 ِ ِكلُ  ِالمْاء  ِم ن  لنْا ع  ِج  ِو  ت قْناهُما ف  ِف  تقْاً ِر  ِكان تا رضْ 

 
ِالأْ ِو  ماوات  ِالس   ن  

 
ِأ رُوا ف  ِك  ذين 

ِال   ِي ر  ِل مْ ِو 
 
ِأ

ىِْ ِف لاِيؤُْم نُونِ ِش 
 
ِأ ي ٍ ِ ٭ ءٍِح  ل  هُمِْو  لنْاِفيهاِف جاجاًِسُبلُاًِل ع  ع  ِج  ِب ه مِْو  نِْت ميد 

 
ِأ ى  واس  ِر  رضْ 

 
لنْاِف يِالأْ ع  ج 

هْت دُونِ   . (31-30 /)انبیاء ﴾ي 

 . سخن از ابراهیم خلیل 6

یادآور  )سورۀ اسراء(و نیز هنگام نزدیکی به سورۀ بعد  در پایان این سوره )ع(سخن از ابراهیم
ِ﴿ها در این زمینه است:  برخی مناسبت ِم ن  ِي كُ ِل مْ ِو  نيفاً ِح  ِلل     ِقان تاً ةً م  

ُ
ِأ ِكان  ِإ برْاهيم  إ ن  

ِإ لي ٭ المُْشْر كينِ  داهُ ِه  ِو  نعُْم ه ِاجْت باهُ
 
ًِل أ راطٍِمُسْت قيمٍِِِشاك را ِ ٭ ص  نيْاِف يِت ينْاهُِآو  ن ةًِِالد ُ س  ِف يِإ ن  هُِِوِ ِح 

                                                      
1 . Hydro Cycle  
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ِْ ر ة ِاال ال حينِ ِل م نِ ِخ  از  قرآن کریم در سورۀ صافات، ۀ. بنابر اشار (122-120 /)نحل ﴾الص  
اصلی پدید آمد )از تفصیل و تحلیل تورات در این زمینه سخن  ۀدو تیر  )ع(ابراهیم

های  . البته مدعیانی هم خود را به صورت)ع(اسحاق ۀو تیر  )ع(اسماعیل ۀتیر  :گوییم( نمی
از ایشان  ،عمران های بقره و آل کردند و خداوند در سوره متصل می )ع(مختلف به ابراهیم

 نه سببِ  ،ظاهری را رد کرده است. از نظر قرآن های سخن گفته و ادعاهای انتسا 
 ،زند رف ادعای تبعیت از یک پیامبر، فضلیتی برای کسی رقم نمیجسمی و نسلی و نه صِ 

اسماعیلیِ  ۀنده است، تیر کآ اما بر اساس همین ادعاهایی که صفحات تاریخ را 
. ابراهیم و گسترده شد اسحاقی وی در سرزمین شام ۀو تیر  ، در سرزمین حجاز)ع(ابراهیم

های کعبه را برافراشتند، گروهی دیگر از  در سرزمین حجاز به امر الهی پی )ع(فرزندش
د آوردند. ، اورشلیم و پادشاهی یهودیه را پدی)ع(کنندگان نَسَب ابراهیم مدعیان و مصادره

به این دو مکان  ،های دیگر رو، از سورۀ اسراء تا سوره های پیشِ  سوره ۀقرآن کریم در طلیع
قصی( را مورد توجه قرار کند و خاموشی چراغ معنوی آن مسجد دور )مسجدالا اشاره می

سْرى﴿دهد:   می
 
ذيِأ

ِال   ِإ ل يِِِسُبحْان  ِالحْ رام  د  ِالمْ سْج  ِم ن  ل يلْاً  ِ ه بدْ  دِ ب ع  كْناِِالمْ سْج  ذيِبار 
ىِال   قصْ 

 
الأْ

هُِل نرُ ي هُِم نِْ
وْل  ميعُِِهُوِ ِإ ن  هُِِيات ناآح   .(1 /)اسراء ﴾البْ صيرُِِالس  

 ۀ)کهف، مریم، طه و انبیاء( نیز متوجه منطق های بعد سورهکه وجه غالب فضای  چنان
 شام است.

هایی که برای راه صحیح وی  در کنار کعبه به دنیا آمد، اما آن )ع(فرزند ابراهیم
این  ۀ)مسجدِ دور( گرد آمدند. در میان هم آوردند، گِرد مسجدالاقصی دیدپ یمشکلات

ةًِقان تاًِ﴿گوید:  می )ع(افراد، دربارۀ ابراهیم م  
ُ
ِأ ِكان  ِإ برْاهيم  است. « الانبیاء ابو»ابراهیم  .﴾إ ن  

آن  ۀ، هم)ع(شود و به جز نوح نام پیامبران الهی در سورۀ انعام دیده می بسامدبیشترین 
حنیف، شاکر،  گرا، قانت، شخصیت او حقطبق قرآن،  .هستند )ع(پیامبران از نسل ابراهیم

 . (37-33، ص1391منش،  )نک. خوش منیب استوّاه و حلیم، اَ 

 ها نیشیر و نوشید ؛ارپایان، زنبورانه. بطون و ارحام مادران، چ7

 ۀخود، واسطه و کارگزار امر و رحمت الهی در جامع« امومت»و « رحِم» ۀزن به واسط
های  ای که در آن نقش اصیل زن و مادر به بهانه بشری بوده و هست. هر جامعه و عائله
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گوناگونِ جاهلی و بدوی یا مدرن و روشنفکرانه کمرن  شود، خشونت و دشواری به 
قبل از  نمیان وفور مهدکودک خردسالا 1یابد. ونی میهای گوناگون در آن فز  صورت

های شیرخشک در جامعه با سرای سالمندان و کلانتری و  دبستان و پرورشگاه و کارخانه
 .(266–263، ص1363)میرو، نسبت مستقیمی وجود دارد ... زندان و

فرمود وند سوره آمده است. خدادر زنبور، گاو و انسان در سه مووع مستقل « بطون»
دهیم و در یکی عسل، در دیگری فرزند چهارپایان و  ما از داخل این بطون آبی را گذر می

ون انعام است آنچه در بط و ما شما را از آید پدید میدر بطن دیگر فرزند انسان 
این نث آورده است. گویی ؤ نوشانیم. خداوند در اینجا بطون را مذکر و برای زنبور م می

تواند زندگی  تنهایی می ه مفرد بودن گاو و اجتماعی بودن زنبور )گاو بهاشاره دارد ب مطلب
تواند به نقش بارز زنبور ماده در حیات  همچنین می .کند، اما زنبور زندگی جمعی دارد(

سازد که  ان میدر این آیات خاطرنشوند اجتماعی و تولید در کندو اشاره داشته باشد. خدا
نده از سرگین و خون، شیر سفید کو از میان فضای آ  ر این هستی استاو خالق و مدبّ 

بهترین چیزها را درآوری.  ،ها توانی از بدترین محی  آورد. ای انسان، تو نیز، می بیرون می
ها، مصداق بارزی از این  ها و جهالت برآمدن خاتم رسولان الهی از محیطی با انواع تاریکی

ها،  ادی و مشو  به انواع تیرگیحقیقت است. کسب حیات طیبه از دل این حیات م
 مصداق دیگری در این با  است.

گونه که ما شیر گوارا و خالص را  سخن خداوند همچنین حاوی این پیام است: همان
یک از شما را که بخواهیم و بخواهد، از  توانیم هر آوریم، می           از بین فَرث و دم بیرون می

ِل كُمِْ﴿به برسانیم: آن بیرون بکشیم و به حیات طیّ های  میان این زندگی مادی و پلیدی ِإ ن   و 
ِفي ا ِم م   ِنسُْقيكُمْ ِل ع برْ ةً نعْام 

 
ار بينِ ِِف يِالأْ

ِل لش   ناًِخال صاًِسائ غاً ب 
ِل  مٍ ِد  ِو  ِف رثٍْ ِب ينْ  ِم نْ ِم نِْ ٭ بُطُون ه  و 

ِ ِو  راً ك  ِس  ِم نهُْ ذُون  ِت ت  خ  عْناب 
 
ِالأْ ِو  ِالن  خيل  رات  ِفيث م  ِإ ن   ناً س  ِح  ِل ِِِر زْقاً وْمٍِِي ةًِآذل ك  عْق لوُنِل ق   ﴾ِي 

 (67-66 /)نحل

                                                      
ها و مراکز صنعتی و اداری کشاندند، خود  داری که نیروی زن را به سبب منافع مادی، به کارخانه سرمایه. جوامع 1

ها باید  اند بهایی که در مجموع و در گذر زمان برای این دخالت و دستکاری های اخیر دریافته تدریج طی دهه به
تشویق زن به  هایی برای رو درصدد طرح و اجرای برنامه اهد بود. ازاینبرند افزون خو  بپردازند، از نفعی که می

های مربوط به زایمان و نیز صرف بخشی از اوقات در منزل برای ادای وظایف  فرزندآوری و اعطای مرخصی
 .(38-37، ص 1392منش،  )خوش اند مادری برآمده
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های  به سراغ نعمت ،دهد داستانِ آنچه در شکم گاو رخ می ۀرگ در دنبالخدای بز 
نخل تنوع و تلوّنی عجیب و در نیمی  .آید نباتی از قبیل خرما و انگور )نخیل و اعنا ( می

یعنی شما  ،است« اتخاذ» ،مهم در این آیه ۀزمین به صورت طبیعی وجود دارد. نکت ۀاز کر 
ات کنید و آن را هدف نیّ  را استخراج می« رزق حسن»یا « سکر»تان از آن با اختیار خود

 دهید.  خو  یا بد خود قرار می

فی اند و این میوۀ عجیبِ اسیدی و قندی مراحل مختل گفته« سیار ۀداروخان»انگور را 
هایی  المثل تا جایی که برای تطور آن ور  .یک از دیگری متفاوت است دارد که هر

های راجع به  که مَثل همچنان ،«گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی»ساخته شده است: 
شود و به  شیرین معتدل می انگور در میان ملل دنیا نیز فراوان است. غورۀ ترشِ سبز، انگورِ 

 های حجمو  ها شکلرن  در  به کشمش تیره ،پس از آن و آید های گوناگون درمی رن 
کنند.  گیرند و از شیره حلوا درست می از آن شیره می .شود گوناگون با طبع گرم تبدیل می

کنند. انگور و فواید و  الکل درست می ،از همین انگور شیرین، سرکۀ ترش و قبل از آن
-846و  620، ص1380، عقیلی)ه است مصارف آن از روزگاران کهن برای بشر شناخته شد

یک از  بینی که هر های متنوعی دارد را در پنج حالت می عجیب که گونه ۀ. این میو (863
 این حالات، اوصاف و عوارض گوناگونی دارد: 

نام 

 محصول
 شیره سرکه الکل کشمش انگور غوره

 رنگ
سبز، 
 بنفش

زرد، 
بنفش، 
سیاه، 

 سبز

سیاه، 
ای،  قهوه

زرد، سبز 
 کمرن 

سفید و  مختلف
 ای قهوه

زرد و 
 ای قهوه

 شیرین ترش تلخ شیرین شیرین ترش طعم

حالت و 

خواص 

 شیمیایی

 - اسیدی قلیایی قلیایی اسیدی
 قلیایی اسیدی قلیایی
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 سورۀ نحل به سبب آن است:  ۀرسد که تسمی ای می حال نوبت به اشاره به آیه

وْحي﴿
 
ِأ عْر شُونِ ِِو  اِي  ِم م   ر ِو  ج 

ِالش   ِم ن  ِبُيُوتاًِو  ِالجْ بال  خ ذيِم ن 
ِات   ن 

 
ِأ يِالن  حْل 

ِإ ل  ب كُ  ِكلُى ٭ ر  م نِِِْثُم  
ِف اسْلكُيِ رات  ِالث  م   

ِِِْكلُ  ل
 
رابٌِمُختْ ل فٌِأ خرُْجُِم نِْبُطُون هاِش  ِذلُلُاًِي  ب  ك  ِر  ِفيسُبلُ  ِإ ن   فاءٌِل لن  اس  ِِوانهُُِفيه ِش 

ِل ِ وْمٍِِي ةًِآذل ك  رُونِل ق  ك   ت ف   (69-68 /)نحل ﴾ِي 

مزبور سرشار از موووعات و مفاهیمی کلیدی است که هر یک درخور تفصیل و  ۀآی
 بیان است. 

، «ای پیامبر ،پروردگار تو»، «ایحاء»نگاهی به برخی مفاهیم این دو آیه بیفکنیم: 
« سلوک»، «کل الثمرات»، «عرش/ یعرشون« »ها و درختان ها و خانه کوه»، «اتخاذ»
، «شرا  چندرن »، «بطون تودرتو»، «تذلیل»، «سبل»، «ای زنبور عسل ،پروردگار تو»
گفت که تو ای انسان، در میان  توان میبه تعبیری «. تفکر»، «آیات»، «ناس»، «شفاء»

را فعال کن  خود های درون یت و حیات، کم از زنبور نیستی. گیرندهامواج معنو  ههم این
 تا تو هم نصیب خود را در این بین بیابی و بپویی.

وْحي﴿گوید:  وقتی خداوند می
 
ِأ يِالن  حْلِ ِِو 

ِإ ل  ب كُ  ، این بدان معنا نیست که خداوند به ﴾ر 
ها بدون هماهنگی با  نکند و آ مورچه یا سایر موجودات وظایفشان را وحی نکرده و نمی

گونه  کنند. از قضا همان واحد و بس عظیم حیات و هستی عمل و زندگی می ۀاین مجموع
نیز ه نیز آمده است و در این سور « نمل»وجود دارد، سورۀ « نحل»که در قرآن، سورۀ 

اغلب « وادی»دانیم که  ما می .به کار رفته است« وادی النمل»سخن از تعبیر تفکربرانگیز 
، 9، ج1421سیده،  )ابن شود گفته میها و نیزارها  ها و تپه های گسترده میان کوه مکان هب

سازی مورچه  . در سورۀ نمل همچنین سخن از خانه(19، ص2، ج1414؛ حسینی زبیدی، 456ص
ک پیامبر الهی و یاو در برابر « منطق قوی»و « نطق»و تمدن زیرزمینی او و نیز سخن از 

کید بر اینده امطرح ش ریان اوکلش کند به  وحی دریافت می ،که زنبور عسل ست. تأ

طبع و 

خواص 

خوراکی 

 و طبی

 گرم سرد گرم گرم سرد سرد
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و نسبت و  ،برای انسان و وقوع این اعجاز در برابر دیدگان آدمیان« شفاء»جهت تولید 
های تربیتی و هدایتی که  بهره همچنینیابد و  پیوندی است که عسل با زندگی ایشان می

وحی  ۀدارد. این دروسِ مدرس اسراء برمیقرآن کریم از تشبیه عسل به قرآن کریم در سورۀ 
خوبی با سلوک خود به سوی ساحل  ها به و آن است به تمام موجودات هستی داده شده

سیر کلی هستی به سوی کمال را رقم  ،نجات و نجاح آشنایند تا هر یک به سهم خود
هُِ﴿زنند:  ِت سْبيح  لات هُِو  ِص  ل م  ِق دِْع   .(41)نور/  ﴾كُل ٌ

 های دور از دسترس بشر دیدهپ« تسخیر. »8

است. در همین سوره، « تسخیر»پرداز قرآن، تعبیر  ساز و قانون یکی از تعابیر بدیع و اندیشه
ما کاربرد این تعبیر را برای خورشید، ماه و سپس تمام ستارگان و نیز دریا و پس از آن، 

 یابیم:  پرندگان می

ِوِ ﴿ ِالن  هار  ِو  ِل كُمُِالل  يلْ  ر  خ   ِس  ِفيِو  إ ن    ِ مْر ه
 
راتٌِب أ خ   ِالن ُجُومُِمُس  ِو  ر  م  ِالقْ  ِو  مْس  ِل ِِِالش   ِياتٍِآذل ك 

وْمٍِ عْق لوُنِ ِل ق    .(12)نحل/  ﴾ي 

ِت رِ ﴿ ِو  ِت لبْ سُون ها ليْ ةً ِح  ِم نهُْ سْت خْر جُوا
ِت  ِو  ر ي اً ِط 

ِل حمْاً ِم نهُْ كُلُوا
ْ
ِل ت أ ِالبْ حْر  ر  خ   ذيِس 

ِال   ِهُو  ىِو 
ل  كُمِْت شْكُرُونِ ِالفُْلكِْ  ِل ع  و  ِل ت بتْ غُواِم نِْف ضْل هِ  و  ِفيهِ  واخ ر   .(14)نحل/  ﴾م 

راتٍِفي﴿ خ   ِمُس  يرْ  يِالط  
ِإ ل  وْا ِي ر  ِل مْ

 
ِفيِِأ ِإ ن   ُ ِالل   ِإ لا   كُهُن   ِيُمْس  ِما ماء  ِالس   و   ِل ِِِج  وْمٍِِياتٍِآذل ك  ِل ق 
 .(79)نحل/  ﴾يؤُْم نُونِ 

ست که در جهان هستی در اوزان هقوانین و خواص متعددی  در اینجا، اشاره به
بینیم  جای هستی به این شکلی که می مخصوص و حالات مواد تعبیه شده است تا در جای

که بخش بسیار  –ها  های موجود میان آن قرار گیرند و با تفطّن به قوانین و خواص و نسبت
ها برای بشر در  گیری از آن ان بهرهامک – ها برای بشر مفهوم و مکشوف است اندکی از آن

طی طریق به سوی سعادت و کسب مدارج انسانیت میسر باشد. تعبیر خورشید، ماه، 
در آسمان، از جمله دارای اشاره به استقرار این اجرام به صورتی « مسخر»ستارگان و ابرِ 

گیری از  انواع بهرهنباشند و امکان  ،تر از مقرّ و موقعیتی که دارند است که بالاتر یا پایین
 ها برای انسان باشد.  آن
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 ا. آمدن خدا و آمدن امر خد9

مهیب و عظیم در عالم وجود روی دهد، آن پدیده، واقعۀ  ۀترین پدید اگر قرار باشد بزرگ
است و در « امر خدا»فرویِ آمدنِ خداست. سخن نخست این سوره عبارت از آمدن 

سخن گفته شده است. باید دانست که این صدور « آمدن خدا»از  ،مواوع دیگر قرآن
 آمدن اوست.  ۀمثاب فرمان و جریان امر الهی از شدت بروز و ظهور به

خورد که از دیرباز محل توجه بشر بوده و در  ، به موووع مهمی پیوند می«آمدن خدا»
ای ناظر  ره نیز آیهمتون مقدس پیشین و قرآن دربارۀ آن سخن گفته شده است. در سورۀ بق

ِفي﴿کند:  به موووع بالا بسیار جلب نظر می ُ ت ي هُمُِالل  
ْ
نِْي أ

 
ِإ لا  ِأ نظُْرُون  لِْي  ِِِه  ِو  ِالغْ مام  ظُل لٍِم ن 

مُورُِ
ُ
عُِالأْ ترُجْ   ِ ِإ ل يِالل   مْرُِو 

 
ِالأْ ى  ِقضُ  ةُِو  لائ ك   .(210)بقره/  ﴾المْ 

ِ﴿در سورۀ فجر آمده:  ب كُ  اء ِر  ِج  او  ف ً اِص  ف ً ل كُِص  ِالمْ  چندان دوری  نه ۀسپس در فاصل ،﴾و 
ةٌِ﴿همچنان آمده است:  ر  ِناض  ئ ذٍ ِي ومْ  ر ةٌِِِإ لي ٭ وجُُوهٌ ِناظ  ب  ها و گویی  (23-22/ ت)قیام ﴾ر 

ةُِ﴿نوعی تخفیف داده است:  نحل، به 33خداوند در آیۀ  لائ ك  ت ي هُمُِالمْ 
ْ
نِْت أ

 
ِأ ِإ لا   نظُْرُون  لِْي  ه 

وِْ
 
ظْل مُِِأ ِي  هُمْ نفُْس 

 
ِأ ِكانوُا ِلك نْ ِو  ُ ِالل   هُمُ ل م  ِظ  ِما ِو  بلْ ه مْ ِق  ِم نْ ذين 

ِال   ِف ع ل  ذل ك  ِك  ب  ك  ِر  مْرُ
 
ِأ ت ي 

ْ
 ﴾ونِ ي أ

بندی برای آمدن خدا در نظر گرفته شده  و در سورۀ انعام، یک حالت تقسیم (33)نحل/ 
 است. 

که این دنیا ظرف آمدن خدا )به خیال و نگاه ما و از نظر روش  سخن این ۀلاصخ
با ال کرده و پاسخ داده است تا ؤ انسان نگریسته، س دیدآمدن( نیست. بارها قرآن کریم از 

پذیرد و  کند. بشر، منطق خدا و پیامبران را نمی صحبتبا زبان و منطق خودشان  ها آن
اگر به نفعش نباشد، منطق خودش را هم در آخر  و منطق فرشتگان را هم قبول ندارد

گونه که انسان  گوید بر فرض که بنابر منطق انسان، خدا هم بیاید! و آن پذیرد. قرآن می نمی
تواند پذیرای حضور خداوند باشد. آیا  کند و انتظار دارد هم بیاید، این دنیا نمی تعریف می

تواند پذیرای  امت هم نمیشود؟ پاسخ این است که عالم آخرت و عالم قی در آخرت می
تواند پذیرای حضور  ها نمی ها و انفطارها و انشقاق عظمت ۀحضور خدا باشد و حتی با هم

بلکه  ،آیات خدا باشد یا ظرف وجود و ظرف حضور و ظرف پذیرایی آیات پروردگار باشد
كَ( ممکن است قابل رؤیت باشد:قسم  ت کوچک و ناچیزی از آیات )بَعْض  آیاتِ رَبِّ

ِب عْضُِ﴿ ت ي 
ْ
وِْي أ

 
ِأ ب كُ  ِر  ت ي 

ْ
ِي أ وْ

 
ةُِأ لائ ك  ت ي هُمُِالمْ 

ْ
نِْت أ

 
ِأ ِإ لا   نظُْرُون  لِْي  ب  كِ ِياتِ آه  تيِي ومِْ ِر 

ْ
ِياتِ آِب عْضُِِِي أ
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ب  كِ  عُِِلاِر  نفْ  ن تِْآِت كُنِِْل مِِْإيمانهُاِن فْساًِِي  بلُِِْم نِِْم  وِِْق 
 
ب تِِْأ س  ًِِإيمان هاِِفيِك  يرْا رُواِقلُِ ِخ  ِإ ن  اِانتْ ظ 

رُون  .(158)انعام/  ﴾ مُنتْ ظ 

های  مهم نیز این است که این تقاوای دیدن خداوند، تنها در انسان ۀاما یک مسئل
اسرائیل هم در سطح قوم و هم در سطح  بلکه این سخن در میان بنی ،معمولی نبوده است

 شود:  پیامبر بزرگ ایشان دیده می

ِمُوسىِ﴿ اِجاء  ِل م   ر نيل ِِِو 
 
ِأ ِر ب   ب هُُِقال  هُِر  م 

ِك ل   ِل نِْت رانيِِميقات ناِو  ِقال  نظُْرِْإ ل يكْ 
 
ِانظُْرِْإ ل يِِِأ ِلك ن  و 

ِت راني وفْ  كان هُِف س  ِم  ر   ِاسْت ق  ِف إ ن  ِمُوسىِِِالجْ ب ل  ر   ِخ  ل هُِد ك اًِو  ع  ِج  ب ل  ب هُُِل لجْ  ىِر 
ج ل   اِت  ِِِف ل م   فاق 

 
اِأ ع قاًِف ل م   ص 

لُِالمُْؤْم نينق و  
 
ن اِأ

 
ِأ ِو  ِتُبتُِْإ ل يكْ  ِسُبحْان ك   .(143)اعراف/  ﴾ ال 

ِإ ذِْقلُتْمُِْياِمُوسىِ﴿ نتُْمِْت نظُْرُونِ ِِو 
 
ِأ ةُِو  اع ق  تكُْمُِالص   ذ  خ 

 
ةًِف أ هْر  ِج  ىِالل    ت  ىِن ر  ِح  ِل ك   ٭ ل نِْنؤُْم ن 

ل  ِ وْت كُمِْل ع  ِم  ثنْاكُمِْم نِْب عْد  ِب ع   (153؛ نیز نک: نساء/ 56)بقره/  ﴾كُمِْت شْكُرُونِ ثُم  

الهی و اعلام جرَیان و سرَیان فرمان فراگیر زندگی آغاز « امر»ای که با آمدن  در سوره
ىِْ﴿ای نیز ورورت خود را دارد:  شود، آمدن چنین آیه می ِل هُِِإ ن  ماِق وْلنُاِل ش  نِْن قُول 

 
ر دْناهُِأ

 
ءٍِإ ذاِأ

ي كُونُِ نِْ﴿کند:  گونه تعبیر می گاهی نیز قرآن این .(40)نحل/  ﴾كُنِْف 
 
يئْاًِأ ِش  راد 

 
ِإ ذاِأ مْرُهُ

 
إ ن  ماِأ

ي كُونُِ ِف  ِكُنْ ِل هُ قُول  موووع آغازین و )خدا آید که امر    از این دو آیه برمی .(82)یس/  ﴾ي 
 همان قول خداست.  (محور بارز سورۀ حاور

 «ۀکلم»و  «امر»و  «قول» )ع(ت عیسیکه حضر است   اینیک مثال ملموس انسانی 
چندین بار  )ع(وجود باعظمت و ارجمند عیسی دربارۀخداوند است. در قرآن کریم 

ىِ﴿ود: ش مشاهده می «کن فیکون» و «کلمه» و «امر»و  «قول»کلمات  اِالمْ سيحُِعيس  إ ن  م 
لقْاهاِإ لي

 
تُهُِأ ِك ل م  و   ِ ِر سُولُِالل   رْي م  ِِِابنُِْم  رْي م  ِم  ِرُوحٌِم نهُِْف   ؛ (171)نساء/  ﴾ِب الل   ِِم نُواآو 

مْت رُونِ ﴿ ذيِفيه ِي 
ِال   ِالحْ ق  

ِق وْل  رْي م  ىِابنُِْم  ِعيس  ل دٍِسُبحْان هُِ ٭ ذل ك  ِم نِْو  ذ  ت  خ  نِْي 
 
ِلل    ِأ ماِكان 

ي كُونُِِِإ ذاِق ضى قُولُِل هُِكُنِْف  مْراًِف إ ن  ماِي 
 
 .(35-34)مریم/  ﴾أ

 مثابۀ ینبوع ذات حیات انتقال سخن سوره به قرآن به. 10

دارد، حاوی نکات مهمی « حیات»و « هدایت»ارچو  هدفی که برای هسوره در چ
شناسی و پیامبرشناسی است. در انتهای سوره، تمرکز بر امر بسیار مهم انزال  دربارۀ قرآن

از  65زال کتا  و آیۀ از ان 64آیۀ  ؛اند شده هم شروعبه شبیه  65و  64آیۀ  است،کتا  
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ِر حْم ةًِ﴿گوید:  انزال آ  می ِهُدىًِو  ذ يِاخْت ل فُواِفيه ِو 
ِل هُمُِال   ِل تُب ي  ن 

ِإ لا   ِالكْ تاب  ل يكْ  لنْاِع  نزْ 
 
ِماِأ و 

ِيؤُْم نُونِ  وْمٍ ِ  ٭ ل ق  ِإ ن  وْت ها ِم  ِب عْد  رضْ 
 
ِالأْ ِب ه  حْيا

 
ِف أ ِماءً ماء  ِالس   ِم ن  ل  نزْ 

 
ِأ ُ ِالل   ِل ِِِفيِو  وْمٍِِي ةًِآذل ك  ِل ق 

عُونِ   .(65-64)نحل/  ﴾ي سْم 

ذ يِاخْت ل فُوا﴿سخن 
ِل هُمُِال   يهْ مِْ﴿یادآورِ  ﴾ل تُب ي  ن 

ِإ ل  ِماِنزُ  ل  ِل لن  اس  ِل تُب ي  ن  ِالذ  كْر  ِإ ل يكْ  لنْا نزْ 
 
ِأ  ﴾و 

 تر دیدیم.  است که پیش (44)نحل/ 

که  «انزال وحی و قرآن»و « انزال آ »ووع بارها مو  ،از یاد نبریم که در سخن قرآن
هایی، اشاره به آ  به  یا در سیاق است نزدیک به هم آمده ،اند بخش دو عنصر حیات

بخشی و نقش تمهیدی آن برای رشد انسان و کسب حیات ابدی اوست.  جهت حیات
ِ﴿حالت بالا را در خود دارد:  ،نوعی اشاره به هر دو سیاق ذیل، به ذين 

ِل ل   ن 
ْ
ِي أ ِل مْ

 
نُواآأ نِِْم 

 
ِأ

عِ  خشْ  ل ِِماِوِ ِالل   ِِل ذ كْر ِِقلُوُبهُُمِِْت  ِ ِم نِ ِن ز  ذينِ ِي كُونوُاِلاِوِ ِالحْ ق 
وتوُاِك ال  

ُ
بلُِِْم نِِْالكْ تاب ِِأ يهْ مُِِف طال ِِق 

ل  ِع 
دُِ م 
 
تِِْالأْ س  ثيرٌِِوِ ِقلُوُبهُُمِِْف ق  قُونِ ِم نهُْمِِْك  ِ ٭ فاس  ن  

 
وْت هاِق دِْب ي  ن  اِل كُمُِاعْل مُواِأ ِم  ِب عْد  رضْ 

 
ِالأْ ِيحُْي  الل   

ل  كُمِِْياتِ آالِْ  . (17-16)حدید/  ﴾ت عْق لوُنِ ِل ع 

 7در با  اهمیت انزال آ  به این نکته اشاره کنیم که خداوند در سورۀ هود، آیۀ 
ذيِِوِ ﴿ :فرماید وقتی خواستم فرمانروایی کنم، تخت خود را روی آ  قرار دادم می

ِال   هُو 
ِفي رضْ 

 
ِالأْ ِو  ماوات  ِالس   ل ق  ِل ئ نِِِْخ  ِو 

لاً م  ِع  نُ حْس 
 
ِأ ي كُُمْ

 
ِأ كُمْ ِل ي بلْوُ  ِع ل ىِالمْاء  رشُْهُ ِع  ِكان  ِو  ي  امٍ

 
ِأ ت  ة  س 

حْرٌِ ِس 
رُواِإ نِْهذاِإ لا   ف  ِك  ذين 

ِال   ِل ي قُول ن   وتْ  ِالمْ  ِم نِْب عْد  بعُْوثوُن  ِإ ن  كُمِْم  و هر چیز زنده  ﴾مُبينٌِقلُتْ 
ِ﴿ :را نیز از آ  درآوردم ِو  ت قْناهُما ف  ِف  تقْاً ِر  ِكان تا رضْ 

 
ِالأْ ِو  ماوات  ِالس   ن  

 
ِأ رُوا ف  ِك  ذين 

ِال   ِي ر  ِل مْ ِو 
 
أ

ىِْ ِش  ِكلُ   ِالمْاء  لنْاِم ن  ع  ِف لاِيؤُْم نُونِ ِج 
 
ِأ ي ٍ ِ﴿؛ (30)انبیاء/  ﴾ءٍِح  ماء  ِالس   ِم ن  ل  نزْ 

 
ِأ ُ ِالل   حْياِب هِ و 

 
ماءًِف أ

ِفي وْت هاِإ ن   ِم  ِب عْد  رضْ 
 
ِل ِِِالأْ وْمٍِِي ةًِآذل ك  عُونِل ق    (65)نحل/  ﴾ِي سْم 

های بالا دست یافته  دانش بشر امروز به ابعاد ناچیزی از حقایق مورد اشاره در آیه
 است. 

 گیری   نتیجه

مقاله کوشید نگاهی تازه از سورۀ نحل ارائه کند. شاید تاکنون از این زاویه به این سوره 
کمتر نگریسته شده بود: نگاهی با موووعیت حیات و آمدن فرمان فراگیر زندگی و 

 سازیِ الهی.  زندگی
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های آن را برای ما  سترگ حیات و اصناف و گونه ۀهایی مهم از پدید این سوره سرخ 
که گفته شد، وجود، سراسر زندگی است و درجات و مراتبی پیچیده  کند. همچنان بیان می
 ؛پذیر نیست بندی کامل آن امکان ای که حتی تصنیف و طبقه تنیده از زندگی و درهم

ای که پیامبران الهی برای انسان به ارمغان  حیات طیبهحیاتی از مراتب و مراحل دانی تا 
فروتر، حیات و  ۀای نسبت به مرحل که هر مرحله است یدهتن زندگی مراتبی درهم .آوردند

بَ  ۀنسبت به مرحل و  «عیوَ »دِل فراتر، موت و مرگ است. بیانی از تعبیر جامع وحی که م 
های مختلف آفرینش به  ها و پهنه و خداوند این تعبیر را در صحنه است «حیات»مقلو  

مزه با  بو و بی شکل و بی ن  و بیر  حیاتی که از دل این خاک تیره و آ  بی ؛کار گرفته
ها وجود  آمده است. نظر به نظام تناسب و تقارنی که میان سوره انواع و اصناف خود به در

دارد، سورۀ نحل در کنار سورۀ اسراء، سورۀ حمد و تسبیح و تکبیر، و سورۀ بزرگ 
ست. نگرش در آغاز و میانه و انجام ا ،مسبحات و سورۀ تبیین ماهیت وحی و معرفی قرآن

 دهد. به ما آشنایی خوبی از کارکردهای وحی می ،های این حیاتِ مشهود گونهدر 
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